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 بسِمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحیم

الله االقاسم محمد صلیالحْمد للَّه رب الْعالَمین وصلی االله علَى سیدناَ و نَبیِناَ و حبیبِ إلهِنا أبیِ«

 »علیه و علَى اهل بیته الطَّاهرِینَ و لعنۀُ االله علی أعدائهِم أجمعین

 الشَّیطانِ الرّجیمأعوذُ باالله من 

 ﴾42﴿یوم یکشفَ عن ساقٍ و یدعونَ إلی السجود فَلا یستَطیعون

 ؛داننیا از مسیر هدایت خدا منحرف شدهاون کسانی که در د ؛دارند ینمدر مقام بیان عاقبت شومی که مجر

ساق  ؛ساق ،ظاهري عبارت . البته ساق به حسب ترجمۀشودمی »کشف عن ساق«اون روزي که  ؛روز قیامت

 ؟تسمنتها کنایه از چی هالبته  .این کنایه است .شودوزي که ساق برهنه میر ؛ یعنی برهنه شدن؛کشف هم ،پا

د این اري بشودر دنیا هم اگر مثلاً کسی بخواهد آماده براي ک .اند کنایه از آمادگی براي کار استبعضی فرموده

دهد م بایی کاري انجامثلاً کسی بخواد وارد بشه در بنّ ؛شه لباس خودش راککنه بالا میساق پا رو برهنه می

زند و دست خودش را برهنه کند یا آستین را بالا میکشد و ساق پا را برهنه میاین لباس خودش را بالا می

اق پس س ؛که این خوب آماده کار شدهه این کاشف از این .کند براي اینکه چست و چابک بشود در مقام کارمی

خواهیم بگیم فلان لذا ما می ه.ها کنایه از آمادگیآستین بالا کشیدن این ،دامن به کمر زدن ،را برهنه کردن

دامن را به کمر زد یا اینکه شلوارش را از ساق پا  ،گیم آستین بالا کشیدمی ؛آدم آماده شد کار را شروع کند

وییم گکه در فارسی می چنان .این کنایه است این تعبیر ؛کار شده است لا کشید اینا کاشف از اینکه آمادةبا
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یوم یکشفَ عن ﴿شود . در لغت عربی هم گفته مییعنی آماده به کار شد ؛دامن به کمر زد ،آستین بالازد

 ؛ حالادانري از اعمالی که در دنیا داشتهبرداها آمادة بهرهیعنی انسان ؛شوداون روزي که ساق برهنه می؛ ﴾ساق

 .این یک معناشه ثار اعمالشون؛برداري از آهشوند براي بهراده میآم

برداري هبهر ؛ حالا اون روزي که آمادةشوندبرداري میهبهر ؛ اون روزي که آمادة﴾یوم یکشفَ عن ساق﴿ 

روزي  یعنی اون ؛کنند که مقصود دنیاسترین اینجور معنا میبعضی آقایون مفس .شوند آخرت یا دنیاستمی

ه باون کسانی که  ؛خودشون اري از اعمال گذشتۀبردهجمعیتی آماده بشوند براي بهر ،تیکه در دنیا باید ام

کسانی که در موقع کار تنبلی اون  .دارنده بر میخب بهر ؛برداري استهحالا موقع بهر ؛اندموقع کار کرده

 برداري هیچی جز شرمندگیهموقع محصول برداشتن و بهر ؛اند، روي برنامه حرکت نکردهاندعار بوده، بیاندکرده

که باید کار کنند در ت اسلامی اون روزي هاي اسلامی امحالا مثلاً کشور .عال چیزي ندارندو خجالت و انف

ار مثلاً اون موقعی که ک ؛نکردن ؛شون پیش برودقدرت ،اقتصادشون پیش بروددر  ،ها پیش بروندعلوم و دانش

 .ها باید مثلاً عقب مونده باشند و مثلاً انفعالی داشته باشندبرداریه اینهحالا وقتی دنیا مشغول بهر ؛بود نکردند

 اون ؛بنا شد مجرم باشد و طبق برنامه عمل نکنداگر ت قرآنی ت اسلامی و امام ؛اند کهبعضی اینجور معنا کرده

یک  ؛چیزي ندارند ،اندها فاقد بهرهاین ؛بشوند برداريخواهند آمادة بهرهروزي در همین دنیا که دیگران می

 .بعضی اینجور معنا کردند ؛معنا اینه

 ها؛ بهشتیبرداري استهمجرمین روز قیامت که روز بهر .مربوط به روز قیامته ؛خیر ؛یک معنا هم اینکه 

ر د ؛شتندخودشون که در دنیا دا ۀبرداري از اعمال صالحهند براي بهرا؛ آمادهآستین بالا زده دامن به کمر زده

هواي نفس  گرفتار ،اندطاغی بوده ،اندمجرم بودهیا نهایی که در دن روز انساندر او .دارندمی بر هآخرت بهر

۲ 
 



 ت درش هستو ذلّ ها درش علامت خواريچشم؛ ﴾خاشعۀً أبصارهم﴿ ؛هیچی بهره ندارند ؟اونجا چی هستند

  .پس روز قیامت می شود؛ ﴾خاشعۀً أبصارهم﴿ ؛ها پیداستاون ت به چهرةو ذلّ

؛ اون ﴾ و یدعونَ إلی السجود فَلا یستَطیعون یوم یکشفَ عن ساق﴿ ؛و اگر این شد روز قیامت شد

؛ حالا روز قیامت دعوت به سجود شوندبه سجود می برداري و دعوتهاند براي بهرروزي که دیگران آماده

هاي خضوع خود را به بهرهشوند اند یعنی؛ دعوت میفرموده ؟شوندبه سجود می؛ یعنی چه دعوت شوندمی

خب اگر  .خود را بردارند بهرة سجدة که آخرتعالم وند در شاند حالا دعوت میدر دنیا خاضع بوده برداشتن.

 .اینجور معنا کردیم یک جور معناست

م خواهی؛ حالا نمیاحتمال است ؛در تفسیري حالا البته من ندیدم ؛ولی معناي دیگري هم به نظر می رسد 

 و یدعونَ إلی السجود فَلا یستطَیعون یوم یکشفَ عن ساق﴿ ؛احتمالی است ،مراد این باشه بگیم حتماً

اي هم یک جاي دیگه در که 1﴾ لهم أنهّ الحقّ یتبینحتّی  ﴿ یومو شود یعنی اون روزي که حق بارز می؛ ﴾

مالک یوم  .اره حق بارز است برهمه کستنها قدرت قه .اسباب و وسایل از کار افتاده استهست اون روزي که 

کند جلوه می که اوست و حقّهمه بشر  شود بریار روز جزا که معلوم میصاحب اخت ،ین سلطان روز جزاالد

ند شومیکه دعوت هم موقعی ؛ ﴾و یدعونَ إلی السجود﴿ ؛ر نیست جز اوثّدانند هیچ سببی مؤو می براي مردم

 ؛برداري نیستندهجا دیگه قادر بهراون؛ ﴾ لا یستَطیعون﴿حالا  ؛هاي دنیاییسجده برداري ازبه همون بهره

کسی که در دنیا کار نکرده دیگه امکاناتی در عالم آخرت  .نکردندکار  ،چون کاري که باید در دنیا کرده باشند
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برداري شود مردم مجرم روز بهره. پس به هر حال این میبرداري ندارندهبهرقدرت ؛ ﴾ لا یستَطیعون﴿ ؛ندارد

برداري از ؛ اون روز بهرهنداشتند ايچون اعمال نیک و اخلاق فاضله ؛از اعمال نیک جز انفعال چیزي ندارند

هاشون همه در چشم؛ ﴾خاشعۀً أبصارهم﴿در نتیجه  .قادر بر استفاده نخواهند بود؛ ﴾ لا یستَطیعون﴿آثار 

چون انسانی که خجالت کشید اون اثر  .داستها پی؛ یعنی آثار انفعال در چشمو انفعال است است حال انکسار

انسان خشمگین از  ؛شود. آثار روحی در چشم زود نمایان میشودر چشمش بهتر نمایان میخجالت انفعال د

انسان مسرور و خوشحال  .لت کشیده از نگاهشانسان خجا .پیداستانسان مهربان از نگاهش  .نگاهش پیداست

انکسار و ذلت  ،اون روز؛ ﴾خاشعۀً أبصارهم﴿. و لذا نسبت به چشم داده شده است؛ از نگاهش پیداست

ها اون . در چهرةها راگرفته اون ت و بدبختی فراذلّ؛ ﴾خاشعۀً أبصارهم﴿ .شان نمایانهشان بر چشمروحی

 ،ر دنیا که سالم بودندد ؛﴾سالمون هم و السجود إلی یدعونَ کانوا قدَ و﴿ ؛حال اینکهشه و انکسار دیده می

م بشود تواند خوب خلآن میا ،در دنیا بدن سالم .زیر بار نرفتند ؛دعوت به سجده شدند ؛گونه آفتی نداشتندهیچ

سالم است از هر آهتی و  ،ردروح آمادگی دا ،نشاطی داردبابدن  ،اعضاي سجده سالم ،و سر به خاك بگذارد

 ؛خواهد دیگه در مقابل حق خاضع باشه. اون روز که طبعاً دلش مینمی کند ؛دعوت به سجده می شود ،آفتی

؛ اون روز جمال حق برش روشن است ؛کند و اسباب و وسایل منقطع شدهچون حق را دیگه مشاهده می

یف تکل دنیا دارِ .چون دیگه دوران تکلیف نیست ؛چون کار گذشته ؛دیگه قدرتی ندارد ؛خواد خاضع شودمی

 .سالم بوده و نکرده و در دنیا دعوت به سجود می شد .و اون روز دیگه امکانی براش ندارهبوده 
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یعنی خدا وقتی بهش نعمتی  ؛ل استقلالهاساسی طغیان بشر همون تخی دیشب هم عرض شد اون ریشۀ 

ت خودش ند و از اون مقهوریکبراي خودش استقلال خیال می ؛قدرتی دارد ،داده است و سلامت بدنی دارد

بیند یه موجودي است که قدرتی ؛ چون خود را میشودطغیان عصیان از همین جا ناشی می و .کنهغفلت می

. شهدو این تصمیم مال خو، این قدرت او این ارادة و کند این وجود؛ خیال میداردتصمیمی  ،اي دارد، ارادهدارد

 .نهک؛ مثل مورچۀ ناتوانی که در صفحۀ کاغذ حرکت میکندگیره مطابق با میل خودش حرکت میمیتصمیم 

 .د نداره که جز نیش قلم ببینهقدرت دیانقدر چه که راین مو .در همون حال هم یک انسانی مشغول نوشتنه

 ؛ اون پیش خودشمیادبینه که حروف از نیش قلم روي کاغذ . میبینهو نیش قلم میافکند چشمی بالا می

 ؛ غافل از اینکه نیشکنهرچه هست از این نیش قلم تراوش میه ؛اق حروف استکند این نیش قلم خلّفکر می

دست نویسنده هم  .نویسنده است ر فرمان دستبلکه این قلم مسخّ ؛نداردهم ایجاد یک حرف را  قلم عرضۀ

اون قوه هم تحت تسخیر اراده و خواست انسان نویسنده  .هها قرار داده شداي است که در ماهیچهر آن قوهمسخّ

 .کنه؛ دست حرکت میه که حرکت کردقو .نهکه حرکت میاین قو ؛ندک. اون انسان نویسنده اراده میتاس

 اون نیش .بندهحروف روي کاغذ نقش می ؛قلم که حرکت کرد .کنه؛ این قلم حرکت میدست که حرکت کرد

 مسخرّ فرمان ارادةاو هم  ؛ستها هر اون فرمانی است که در ماهیچهدست مسخّ .استر فرمان دست قلم مسخّ

الرقّاب و خشعت له خضعت له « ؛قیومی است که حی فرمانِ مسخّراین انسان هم  . ارادةانسان است

انسان این  4﴾کن فیکون إنّما  أمره إذا أراد شیئاً أن یقول له﴿، 3» و ضلّ له کلّ شیء  « ،2 »الأصوات

 . دعاي سمات2
3. 
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، من روممن راه می، خورم؛ میگه من میبیندد میخودیده  ،را باز کرده شنوا هم مانند مور ناتوان چشم خودبی

که اولش نطفه بود و آخرش  ها مال همین انسانهکنمکنه تمام می؛ خیال میکشم، من میزنممن می ،ینمبمی

پراند و نسبت کشد و جفتک میلذا هی نفیر می مال همینه وکند خیال می .اي خواهد شدهم لاشۀ گندیده

مطرود  و شیطان هم از این راه بدبخت شد کشاند.ها میکند و خودشو به بدبختیعتنایی میابه مبدأ قیوم بی

من  ؛5﴾نهم خیرٌ أنا﴿من  ؛»اأن«تواند بگوید دید و یه استقلالی می چون شیطان هم خودش رو ابدي شد؛

 ؛ اون شرافت آتش را که مادةخود را می بیند ؛6﴾ ه من طینقتَلَخَ و نار من خلقتنی﴿نا أ بهترم از آدم

 ؛خلقت او خاك است، مادة من آتشه خلقت . گفت مادةخلقت آدم بودبا خاك که مادة خلقتش بود را سنجید 

اشتباهش همین جا بود که مادة خلقت را  .صحیح نیست ؛ خضوع اشرف در مقابل اخسآتش اشرف از خاکه

خلقت به او عنایت شرف مال اون موجودي است که مبدأ ندانست  .خلقت را به حساب نیاورد سنجید، اما مبدأ

بحث را برده  ؛خلقت به میان نیاورده ؛ هیچ وقت صحبت از مادةکندت میم. و لذا خدا هم وقتی او را مذکرده

چرا که خالقت بودم رمان دادم ف ،مر کردممن که ا ؛7﴾کرتُأمنَعک ألاّ تسَجد إذ ما م﴿فرموده  ؛مبدأروي 

تو را چه کار که او  ؟ز چیهتو را چه کار که ماده خلقت کی ا ؟؟ یعنی چرا اطاعت امر من نکرديسجده نکردي

یعنی در مقابل فرمان خالقت  ؟من که گفتم سجده کن چرا سجده نکردي ؟و تو از چی هستی ؟از چی هست

. هرچی باشه ؛او از خاکه ،گی من از آتشممی .هاي روي ماد؛ تو حالا بحث را بردهکشی کرديگردنفرمان 

 قتأن تسَجد لما خلََ عکنَما م﴿ :ابلیس به جا فرمودیا یک  ﴾ما منعک...﴿ ؟ببین فرمانده کیه ؛خواد باشهمی
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ام چرا در مقابل او خاضع دهبا کمال تشریع به او شرف بخشی ،اماونی را که من عنایت به او کرده 8﴾يدیبِ

؛ خدا به او عنایت کرده باشد؟ همان است که که ؟ یعنی ندانستی موجود شریف اون موجودي استنشدي

ر بر لذا شیطان چوب تکب و  9﴾ساجدین فَقَعوا لَه  ن روحیم فیه ختفَنَ و  سویته﴿ ؛ام درباره اشگفته

 ؛شودر بر خدا هم از جهل ناشی میچون بر خدا استکبار کرده و تکب ؛خدا را خورده، نه چوب تکبر برآدم را

موقعیت خود را خالق خود را  ،هرکه خود را شناخت؛ ».. نفسه فمن عرَ« .چون موقعیت خودشو نشناخته

  .چون خود را نشناخته لذا نسبت به خالقش استکبار کرده ؛شناسدمی

ه چند تا اصطلاحات خیزد یههر کسی از جا بر می وشود و شنودهایی که در بین ما پیدا می تمام این گفت و

ي رسیده است که نسبت به تمام به حدکه کنه گیرد و خیال میدست و پا شکستۀ علمی یا دینی فرا می

 ؛ودت آشنا بشو به تمام اسرار خلقت و بشری به دست بیاورد و حتی رمز کار خدا رو دوبش حقایق دینی واقف

ی کنه و ب، خرافی تلقی میکنه؛ اون رو موهوم تلقی میدرك او خارج است ببینه یه چیزي از حیطوقتی بعد 

ي خود تعد از حد ؛است جهل است و استکبار .ها جهلهاین ؛ همۀشودکنه و از در انکار وارد میاساس تلقی می

  .هاستاین حرف موجبي کردن خود تعد از حد ؛بله .کردنه

موسی و خضرحضرت  ۀلذا قص  دهد کسی حق ندارد به ؛ که نشان میر قرآن این خیلی آموزنده استد

 .بداند اساس بداند و موهوم و خرافیقلمرو علمش خارج باشه اون را بی که ازچه علم خودش مغرور بشود و اون

 .فهممکه من نمی هستباید بگوید بسیاري از حقایق در عالم  ؛نه
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 10یل مست بسیار استدر جهان پ              دست بالاي دست بسیار است               

خودش راهنماي  ،م استالعزپیغمبران اولو ازه خودش ک ن عمران بدهد مثل موسیوقتی قرآن نشان می 

 من عبداً﴿اي از بندگان من ؛ باید بگردي دنبال اون بندهموریت پیدا می کنهطرف خدا مأاز  ؛جامعه بشر است

ناّ ناعبادَن لدم علَّمناه نا ون عندۀً محمر آتَیناهاز  پایه اي امدادهاي که رحمتی به اون اون بنده 11﴾لماع

او را  ؛می باید بگردي دنبال اوالعزولپیغمبران اوبن عمرانی که از تو موسی  .امعلوم بی پایان خود یادش داده

حضرت موسی  .ام از او استفاده کنیعلمی که بهش دادهاز اون  »انّمن لد«م ایدا کنی از علومی که به او دادهپ

ریا و د رسند بین دوافتند و میو تو بیابان می گردنددارند میتی غذایی بر میبا اون رفیقش مدگرده میهم 

تّی أبلُغَ مجمع البحریَن أو أمضی ح« ؛تا نرسم به او :فرمایدکنند و بعد میآد راه را گم میجریانی پیش می

یعنی هرچه هم طول بکشه یعنی هشتاد  ؛ این از بیان کثرته؛هشتاد سال تقریباً »قبح«گفتند  که؛ 12»حقباً

و استفاده او را پیدا کنم و از علم اتا  ؛کنم بگردم تا او را پیداها بگردم باید ه تو بیابانسال هم طول بکشه بنا باش

و تقاضا ؛ بعد از اتی بعد از رسیدن به او وقتی پیداش کرده است تو بیاباناون وقت جالب اینکه بعد از مد .کنم

که خدا  بیام از اون دي همراهتبه من اجازه می 13 ﴾شدارأتّبِعک علی أن تُعلِّمنَّ مما علَّمت ل ه﴿کند می

؛ مع اولوالعزمبا اینکه پیغمبر است و از انبیاء  ؛ارندد انبیاء  ؟ چقدر تواضع روحیۀبه منم یاد بدهیادت داده 

ه ؛ اجاز﴾بعکهل اتّ﴿کند تا پیداش کرده حالا هم تقاضا می ها دنبالش گشتهتمد .لک انقدر اظهار تواضعذ
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 ؛ترهدهد جالب؟ حالا اون جوابی که او میعلمی که خدا داده استفاده کنمو از آن  فرمایید همراه شما باشممی

 رُصبِتَ یفکَ و﴿ ؟چرا .توانی با من کنار بیایی؛ تو نمینه  14﴾صبرالَن تسَتَطیع معی  کنَّإ﴿ده جواب می

 ؟ از حیطۀدرکت خارجه انی تحمل کنی مطلبی را که از حیطۀتوتو چطور می 15﴾علی ما لَم تحُط بِه خُبراً

از  .نارسا باشه ممکن کارهایی بکنم که از دیدگاه تو ؛زنمهایی من می؛ یعنی حرفدرك علمت خارج است

؟ وقت گفتن چرا هم نرسیده که »اون چرا ؟این چرا« ؛خواهی هی اعتراض کنیو تو می دیدگاه تو نارسا باشد

. بله بعد حضرت موسی نمیشه با من کنار بیایی .یشهنم ،اون چرا اون جور شد .ببین این چرا اونجور شد

الله بله امیدوارم ءاشاان ؛16»صابراًشاءااللهُ إننی دجِتَس«دهم که نه حرف نزنم ؛ من قول میفرماید که نهمی

. بعد هم او ف نکنمدادي تخلّتو ف نکنم از اون امري فرمانی که تخلّ؛ 17»مراًأعصی لَک أ و لا« ؛که صابر باشم

 ثَدعن شَیء حتّی اُح لنیأستَ  لافَ﴿اگه دنبالم اومدي  ؛18»نیعتَبتَّان إفَ«گیره گیره پیمان میازش قول می

نپرس تا وقتش که رسید  .اگه کاري دیدي از من حق نداري بپرسی بگو چرا اینطوري شد؛ 19﴾لَک منه ذکراً

این هم حرف  ؛»نپرس« .این حرف هبسیاري از روشنفکران سنگین در ذائقۀ» نپرس«حالا این  .گمخودم می

نپرسم مگه نپرس  .کنجکاوي دارم می خواهم بپرسم من حس .من باید بفهمم .کنجکاوي دارم من حس ؟شد

ماتی کنجکاوي همه دارند درك هر علمی درك هر مطلبی شرایطی دارد مقد بله حس .این که حرف نشد که

 68سورة مبارکۀ کهف/ آیۀ  .15
 69سورة مبارکۀ کهف/ آیۀ  .16
 69سورة مبارکۀ کهف/ آیۀ  .17
 70مبارکۀ کهف/ آیۀ  سورة .18
 70. سورة مبارکۀ کهف/ آیۀ 19
 78سورة مبارکۀ کهف/ آیۀ . 20

۹ 
 

                                                           



 ،الهپنج س ا یه بچۀلّاو ؛مات روحاً جسماً فراهم بشود تا انسان بتواند کنجکاوي کندشرایط و مقددارد باید اون 

ترین مسائل ریاضی خواهم غامض. حالا او حق داره بگه من میخب داره دیگه ؛کنجکاوي داره هفت ساله حس

؟ آقا وقتش نرسیده هنوز چرا ؟را براي من بگید من حس کنجکاوي دارم می خوام بفهمم فلان مسئله ریاضی

کنجکاویش را در اون  حسده ساله  باید بچۀ ،ده ساله حس کنجکاوي داري بچۀیه شرایطی دارد درسته تو 

بله حس کنجکاوي  .هر مطلبی شرایطی دارد .مطالبی که قدرت درکش را دارد اعمال کند نه در هر مطلبی

به جناب موسی در این عالم این مطلب گفته شده  .بر اون مطالب که قادر به درکش هستی اعمال کن ؛دارد

نکن از من وقتی کاري رادیدي از نظر تو نارسا  ؛ سؤال﴾ لَک منه ذکراً ثَدعن شیَء حتّی اُح لنیأستَ لا فَ﴿

 ؛کردکرد و سؤال میهم تحمل نمی  سیفاقاً موو اتّ .گویم؛ تا اون وقتی که وقتش شد من میاست حرف نزن

و مردم مسافر در  ؟وندش، مردم غرق میچرا کشتی سوراخ کردي ؟چرا این کار را کردي کشتی سوراخ کردي

من نگفتم من وقتی کاري کردم با من همراه  :فرمود .شوندراخ کردن کشتی غرق میکشتی و سو دریا سوارِ

سر اون پ بعد رسیدند .نکن سؤالحالا که با من همراه شدي  .بیاییمن کنار  شه بااول که گفتم نمی ؛شدي

این را  .گناه است و معصومهآخه یه طفلکی بی دادش درآمد حضرت موسی  شت و بازبچه را گرفت و کُ

؛ دیگه از هم جدا 20»کینُینی و بب راقٌهذا ف«که  تا آخرش منظور این شد .شتن و بعد چند جریان دیگهکُ

خدا  21 ...»رحم االله اخی موسی« :فرمودند صلى الله عليه وسلم شویم و لذا رسول اکرمدیگه حالا از هم جدا می. شویممی

 12شرح قونوي بر تفسیر بیضاوي/ ج . 21
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ي عجیب کارها ؛دیداعجب العجایب ازش میکرد ؛ اگه صبر میدهد برادرم موسی رامشمول رحمت خود قرار 

  .کرددیگري هم از او مشاهده می

 آدم یه قدري علم یا سواد یاد شه با این کیفیه کهکه آیا می دهدقرآن کریم نشان می حالا منظورم این بود

قدرت درك همۀ مطالب را در حالا دیگه  ؛گرفته یه چند تا اصطلاحات علمی دست و پا شکسته یاد گرفته

رفیتی ظ؛ این خیلی کمگم نیست در عالمه مطالب کنجکاوي کنم تا نفهمم میمن باید نسبت هم ؛بینهخود می

اون موقعی که  .لذا مادامی که وسایل و اسباب دور انسان جمع است انسان مغروره .هظرفیتیکم خواد اینمی

 عشود و اونوقت دیگه دست تضرّها ریخته میشود و پشمها آویخته می؛ در گوشاسباب و وسایل از کار افتاد

کند از این انسان و ا گلایه میو لذا خد .دیگه اونجا غرور ندارد ؛کنهوم دراز میقی أمبد درگاهو گدایی به 

م ن لَأکَلجنبهِ أو قاعداً أو قائماً فلََما کشََفنا عنه ضُرَّه مرَّ  ادعان رُّضُّال نسانَالإ سذا مإ و ﴿ :فرمایدمی

ه ؛ دست تضرع ببلا که افتاد ؛ این انسان وقتی گرفتاري براش پیش بیاد در پنجۀ 22﴾هسم رٍّضُیدعنا إلی 

دیم چنان با بی اعتنایی از همین که رفع گرفتاري ازش کر ؛دهدسر می اهربیا االله و یا  ؛کندمیسوي ما دراز 

هیچ ما را تا به حال نشناخته است و هیچ تا به حال براش  ،اي نداشتهگذرد گویی که اصلاً با ما رابطهما می

 .مما رفعش کرده باشیکه گرفتاري پیش نیامده 

ها و دریاها اوست که شما را در خشکی 23﴾حرالب و رِّفی البیسیرکُُم  ذيالَّ وه﴿ :فرمایدو یک جاي می 

وقتی در دریا تو کشتی  24﴾لکی الفُإذا کُنتمُ ف یتّح﴿ .دهددهد و دنبال مقاصد شما را سیر میحرکت می
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گو خیلی خوش و خرم و ب ؛کندروي آب حرکت می یلی آرام کشتی هموزد و بله خاید نسیم لطیفی مینشسته

گیرد ناگهان بادي تند در می 25﴾فعاصتها ریح ءجا﴿و ناگهان اي تشکیل دادید و براي خودتون گده بخند

ود شور میاز همه طرف امواج سهمگین آب حمله 26﴾کانم لِّکُمن  وجالم مهءجا و﴿ ؛شودو دریا طوفانی می

شوند ، مطمئن میشوندمعتقد می دیگه کاملاً ؛27﴾مهِبِ حیطَهم اُنَّا أونّظَ و﴿ سرنشینان کشتی.به این کشتی و 

 هلَ صینَخلم االلهَوعد﴿ ؟کنند؛ چه میط خود دیدندهمین که از همه طرف بلا را محی ؛انددر پنجۀ بلا افتاده

یاربا یا االلهُ«دارند ؛ اینجا باز دست به دعا بر می28﴾ینالدوااللهَدع﴿شه بله اینجا شروع می »احمینیا ارحم الرّ ه 

ملَ صینَخله لَ﴿بندد بعد با خدا پیمان می ﴾ینالدأ نئا نتَینجنَّکونَنَن هذا لَم ن الشّمخدایا ؛ 29﴾ریناک

 :بعد فرمود .همیشه سر به خاك بندگی داریم .اگر ما را از این گرداب نجاتمون بدهی دیگه همیشه شاکریم

 بغونَم یه ذاإ﴿ ؛خشکیها رو از دریا آورد به اینکه خدا این 30﴾منجاهأ املَفَ﴿ ؛گه این انساناین دروغ می

یرِغَبِرض ی الأف کشی شروع عربدهشود و پرانی شروع میو جفتک افتدبازم بادي به دماغشان می 31﴾قّالح

ا یا ایه﴿ :بعد فرمود .کنند ظلم و طغیان و ستمبنا می  ﴾الحقّ بِغَیرِ الأرض فی یبغونَ هم إذا﴿شود می
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بر  ،هرچه ظلم و ستم دارید .کنیدکنید بر خود میاي مردم هرچه می 32﴾أنفسکم علیم کُغیما بإنّالناس 

  .کنید به اونهاخدا ظلم و ستمی نمی ا که برو الّ ؛خود دارید

 همردم را یه قدري متوج ؛دلان هستندروشن هایی کهوقتی بزرگانی باشند در میان جمعیتی تو اون حالا

و وجود این دسته از مردم چقدر در میان  .شودهی پیدا میخب اینها یک تنب ؛و معاد دهند مبدأسوق به  ؛کنند

هایی که عقلشان در حال رشد اون ؛اندهایی که اوسطکه قرآن فرمود که اون 33﴾مهطُوسأ قالَ﴿ .بشر لازمه

همیشه  .بینندمنقطع نمیاز خدا وقتی وسایل فراهم شد خود را همین قدر که  .بازندخودشون رو نمی؛ است

جهت چرا بی .خود را فراموش نکنید مبدأمردم  ؛34﴾حونبسو لا تُم لَکُل لَقُأم لَأ﴿ ؛تو مردم فریادشون بلنده

 هم دریچۀ تا در میان بشر هستند بازگونه مردم ؟ اینکنیددانید و خدا را فراموش میخود را مستقل می

اوسط چنانچه اگر خاموش بشود  . زبان دستۀخدا نکند این دسته اوسط از کار بیفتد .سعادت به روي مردم بازه

ك از خارج وجودشان چه غوغایی خواهد موجبات محرّ ،شهوات از داخل وجودشان ؛مردم به حال خود بمانند

 شد و چه به روز بشر خواهد آمد.

دل بوده اند چقدر وجودشان براي مردم این اوقات از این افرادي که روشنگاهی از خوانیم در تاریخ می ام 

ته مخصوصاً وزیري داش .این آدم ظلام و جباري بوده ؛اند از خلفاي عباسیثق به االله نوشتهنافع بود در حالات وا

است که وزیرش محمد ابن عبدالملک زیمعروفه تنور آهنین و آتشین  .اکی بودو هتّار اد این خیلی آدم جب

 شناخت. وقتی کسی را مجرم میهایی تند و تیز در این جا داده بودآهن ساخته بود و میختنوري از  .داشته
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داخته ، گکردند. تنور را داغ میافکندنداین تنور آهنین می در ،کردند، لختش میآورند؛ این رو میکردهم میمتّ

این در میان تنور این طرف برود  هاي آهنین وشود و تمام هم آهن و میخشود و داغ میگداخته می؛ کردندمی

 وداك بیه چنین آدمی بود خیلی سفّ ؛کندا در بدنش چقدر ناراحتی ایجاد میهو میخ سوزداون طرف برود می

 ت اون کسانی را که مجرمکیفیکرد و به این ه میگذشته از این که اموال مردم را مصادر .آدم خبیثی بود و

 .آمد؛ خیلی خوشش میداشتشناخت به شکنجه وا میمی

هایی که زندانی بوده جمعیتی را گرفته بود در میان زندان و اسیرشون کرده بود تا اینکه  یکی از این 

هم کرده بودند و را متّها که همینصین از بزرگان مردم با جمعیتی از متشخّگه ما می ن وهب ظاهراًسلیمان ب

ده یوس شأو مثل اینکه م طول کشید شتی مرضمد .ق خودش مریض شدثوا تا اینکه بودند هادر میان زندان

اً اد حتماش هم که کودك است محمد ابن عبد الملک زیم نگران بودیم اگر این بمیره بچه و ما ه .بودند ازش

ولی او در همین  .ختی ما چقدر زیادتر خواهد شدب. اونوقت دیگر بدزمام حکومت او به دست خواهد گرفت

وده در اون موقع اد که این قاضی القضات بعلماي وقت به نام احمد ابن ابی دؤیکی از  ؛ایامی که مریض بود

 عپیدا شده بود تضرّه درش بنا کرد چون یه قدري تنباو او وقتی رفت به عیادت  .ق رفتاون به عیادت واث

تا به حال  .هیچی دیگه هیچی ندارم .رود؛ دنیا هم از دستم میخرتم را که ویران کردمآ ؟چه کنم« ؛کردن که

کنم احساس میام و مریض شده .رود؛ حالا هم که دنیا از دستم میامه خاطر دنیا آخرتم را ویران کردهمن ب

؛ هبل :گفت ؟»آیا دارویی داري که نافع به حالم باشه .ام. دنیا و آخرتم را ویران کردهعمرم رو به انقضاء است

هاي زیادي را اد جمعیتبن عبدالملک زیوزیر شما محمد و آن اینکه  ؛شوددارویی دارم که نافع به حالت می

رباره اند و دهایی دست به نفرین برداشته. خانوادهجهت گرفته زندانی کرده و اموالشان را مصادره کرده استبی
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 . حالا اگرکندو زندگی تو را درش خلل ایجاد می گذاردهاي مردم اثر می. حتما اون نفرینکنندرین میتو نف

ه اد کبن عبدالملک زی؛ دستور بده محمد ات برسه این کار را بکنهخواهی راستی بوي سعادتی به شاممی

 اونهایی .زندانی کرده آزادشون کندگناهند و . تمام اونهایی که بیهمون وزیر شماست اینها را آزادشون کند

ات  دارند دربارهکنند اینها دست به دعا برمیهایی که بر علیهت نفرین میتمام اون خانواده که آزاد شدند قهراً

 .نهکه خدا و زندگی تو را رو به راه میگذارد در پیشگامطمئن باش دعاي اونها اثر میدست به دعا بر می دارند 

چه وقت به اینها گفت حرفشون  ﴾مهطُوسأ قالَ﴿.  بلا افتاده در پنجۀچون  ؛اون هم پسندید این حرف را 

ز این نکنید گرفتند زدن تو سرش ا هااین کار از ا وقتی در بلا نبودند تا گفتوالّ ؛وقتی در بلا افتادند ؟اثر کرد

ها آویخته گوش و باغشون سوخت و در اما وقتی بلا آمد .او هم زبان در کام کشید و هیچی نگفت حرفها نزن

حالا اینجا  .اونوقت قبول کردند ؟کنیدمن نگفته بودم چرا تسبیح خدا نمی :گفت .اونوقت زبان این باز شد ؛شد

حالا بردار از طرف من بنویس به وزیر که آزاد  .حرف خیلی خوبیه :گفت .هم این حرف مورد قبول او واقع شد

 .ودشر واقع نمیثّافتد و مؤن بنویسم خط من را ببیند روي دندة لجاج و عناد مینه اگر م :گفتاو  .ها روکنه اون

اینها  و کاغذ و او قلم .خودت باشد با اینکه در حال مرض هستی به همین کیفیت بنویس خطّ .تو خود بنویس

 .ها رو باید همین امروز آزادشان کنیبه وزیر نوشت تمام اونهایی که زندانی کردي همه اون .خواست و نوشت

 یدي وادارش کن کار را انجام بدهد.جا که او را د موري گفت این نامه را ببر در هرأبعد این نامه را داد به یک م

اگر توراه دیدي سوار مرکب است و به  .بگو اون را تعطیل کنه به این کار را انجام بدهد هبه هر کار هم مشغول

    ...سمت
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جا وادارش کن این . هموناش کنپیادهوسط راه  ؛اگر تو راه دیدي سوار بر مرکب است و به سمت من میاد

انجام  همون جا اول این کار او .حتی اگر گفت من خودم بروم پیش سلطان به او اجازه نده .کار را انجام بده

این نامه را برداشت و آورد و تو راه رسید به وزیر  .به طور حتم این کار انجام بشه .بعد پیش من بیاید بدهد؛

چی که اول وحشتناك شد و اش کرد ؛ همون جا پیادهآمدمت قصر سلطان میکه سوار شده بر مرکب و به س

 ها رو آزاد کنیم: نمیشه به جهت اینکه بخواهیم ایننامه را که خوند گفت .او نامه را داد ؟در این موقعشده 

ها مصادر کنیم لازمه و براي ما این اموالی که از این شودداره امور مملکت براي ما مشکل میاز نظر ا اونوقت

یش م پومن خودم بر :. گفتین کار را انجام بدهیا اینجا و باید حتماًموریت دارم مأ او گفت و .که مصادره بشود

او هم ناچار  .این کار را دارم موریتمأمن  .آزادشان کنند ن دستور بديین الآهمباید  ؛نمیشه :گفت .سلطان

: نشسته بودیم و به آیندة خودمون گفت ؛زندان بود در بعد اون مرد که .دستورشون داد آزادشون کردندو شد 

دن در زندان و همه ما رو آزاد کردند و ما تعجب کردیم از چه ماو دیدیم که ؛کردیم که چه خواهد شدفکر می

ا حتی م .فته به عیادت او و چنین جریانی پیش آمده و ما خیلی شاکر شدیمر عالمفلان  ؟ گفتراه رسیده

 .اري کردیممد همه آمدیم شکر کردیم و سپاس گزآون عالم از قصر بیرون میآمدیم سر راه ایستادیم وقتی ا

 .دهاین قدم اول خدمت من به شما بو ؛بعد گفت که و .و ما رو مورد لطف و نوازش قرار داد او هم پیاده شد

 .خدمات بعد هم دارم درباره شما

خیلی « ؛ق خیلی تشکر کردواث .قمرد اومد پیش واث دوباره این .خب شب شد .اینها رفتند به خانه هاشون خب 

ام در خودم . از اون ساعتی که نامه را نوشتهچون امروز حالم بهتر شده .از شما ممنونم که این کار رو کردي
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 میل به غذا اشتها امروز .نداشتم هیچ نداشتم در این مدتهیچ و میل به غذا  .کنم حالم سبک شدهاحساس می

ا در هفت بله همینجور است چون همه دستگ ».خوردم و حالم خوبه ي خوببه غذا در من ایجاد شده غذا

اد پیشنه حالا من یک .خره حالت رو به بهبودي رفتهالأاثر کرده و ب هادعااین در آمده است و براي تو مقام دعا 

 ،دارند نه فرشی ،ي دارندااند نه خانهاید اینها رفتهاینهایی که شما آزادشون کرده ؛و اون پیشنهاد اینهدیگه دارم 

ند ا. وزیر حالا باید دستور بدهی همۀ اموالی که ازشون گرفتههمه اموالشون رو مصادره کرده ؛نه بساطی دارند

ه از اونچ دستور داد همۀ اون باز برداشت نوشت .ه هم داشته باشندزندگی مرفّ ؛اندبرگردانند. حالا که آزاد شده

ب این هم و خ .ه به زندگی رسیدندتمام اونچه گرفته بودند برگرداندند و اونها مرفّ .ها گرفته شده برگرداننداون

ن دنیا اثر خودش را در همیخدا با او چه کنه.  به همین مقدار آخرتش برسه .خود را برده خودش بهرة در حد

بتوانند  و دل باشندو پاك دل باشنددر میان مردم پیدا بشوند که زندهگونه افراد گاهی منظور اینکه این .گرفته

و بله  .داناي بردهاین شد یه بهره اگه ؛مردمی که در گرفتاري شهوات نفسشون افتادند اونها رو نجاتشون بدهند

 :فرمایداش اینه میم  که دنبالهلذا این آیات ه و

 ﴾44﴿فذََرنی و من یکذَِّب بهِذَالحذیث سنسَتدَرِجهم من حیثُ لا یعلمَون

؛ یعنی من مرا با اونها واگذار؛ ﴾فذََرنی﴿. انداین مردمی که تکذیب قرآن کردهحالا پیغمبر رها کن مرا با 

مرا واگذار با اونها هم تسلیت  .آورهخیلی ترس .خیلی ترساننده است؛ ﴾فذََرنی﴿ .دانم با اونها چه کنممی

مطمئن باش من پشتیبانت  ؛زنندزخم زبان میاینهمه  ،دهند؛ یعنی این همه اذیت و آزارت میدهد پیغمبر رامی

این مرا به  بر بنا ؛دهمها می؛ هم گوشمالی سختی به اینبرمهم تورا پیش می .من حامی تو هستم .هستم

 .کنندن کسانی که به این قرآن تکذیب میواگذار مرا با او؛ ﴾فذََرنی﴿ا واگذار هاین
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تدراجشون است .فهمندنمی خودشون هم کنم از راهی کهها رو استتدراجشون میمن اون ؛﴾سنسَتدَرِجهم﴿

دایت هاي طغیان کند و اگر هدایت بشود هیچ گوش به ؛ یعنی وقتی بنا شد یه بندهاندفرموده استدراج .کنممی

؛ نعمت خدا برایش ودش؛ هرچه طغیانش بیشتر میافزایدخداوند هی نعمت روي نعمت برش می ندهد عاقبت

ه رود کبه دم رو به شقاوت بیشتر می هی دم ؛کند مورد لطف خدا واقع شده. و لذا او خیال میشودبیشتر می

ذا خداوند و ل .این استتدراجه ؛ا کنهشقاوتش بیشتر بشه و براي تحمل عذاب ابدي آخرت آمادگی بیشتري پید

ارشاد و هدایت با دادن عقل دعوت اول  ؛ اون برنامۀشوددهد به ترتیب انجام میآن نشان میدر قرچهار برنامه 

ر در مقابل نکرد این بش تتبعیاگر چنانچه ؛ این برنامه اولشه. کندتادن ارشاد میو پیغمبر فرستادن و قرآن فرس

 ؛شودطبع درش پیدا می 35﴾االله علی قلوبهم عبِطُفَ﴿طبع است این شود؛ برنامه دوم عملی می؛ این برنامه

وحش ذیرد صورت رتواند نصایح و مواعظ را بپشود که دیگه اصلاً نمیاوتی در جان پیدا مییک حالت قسیعنی 

بع درش این حال ط که بعد .شهع درش پیدا می؛ این حال طبکند. پشت به خدا میکندبازگشت از خدا می

 ؛﴾علیَهِم أبواب کُلِّ شَیء حناتَفَ روا بهکِّوا ما ذُسنَ املَفَ﴿ ؛شود یعنی هرچهاج پیدا میاستدر بعد ؛پیدا شد

همه چه از نظر اونها  .نیمکتمام درها را به روشون باز می ما هم ؛همین که فرامین ما را پشت گوش انداختند

 لَیهِمع فَتحَنا به ذکُِّروا ما نسَوا فلََما﴿. اند در دنیاد؛ یعنی اونکه سعادت میکنهسعادت است به اونها رو می

شیَء کُلِّ أبواب غتۀًَأ حوا بما اوتوا رِذا فَی إتّحم بدیگه وقتی که خوب که دیگه خوشحال شدند  ؛36﴾خذَناه

 .گیریمشونفشاریم و میگلوشون می؛ ناگهان ﴾خذَناهم بغتۀًَأ﴿ ؛شود که دنیا به کام ماستمعلوم می

 3منافقون/ آیۀ . سورة مبارکۀ 1
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 آخرش، ﴾سنسَتدَرِجهم﴿ ؛بع استتدراج، بعدش طبع است، بعد از طارشاد و هدایت ؛چهار تا برنامه نشان داده 

. قرآن این چهار تا 38﴾لسونبفإذاهم ماخذناهم بغتۀً ﴿ 37﴾مهِنوبِذُبِ مناهأهلَک﴿هم اخذ هست و اهلاك 

 .﴾سنسَتدَرِجهم من حیثُ لا یعلمَون﴿؛ دهکریم نشان می

 ﴾45﴿و امُلی لهَم.... 

 .هادهم به اونمهلت می

 ﴾45﴿...إنَّ کَیدي متین 

ود ش؛ یعنی کاري که پشت پرده انجام میکید .من بسیار محکم است کارهاي پشت پردة اون من و زیرا نقشۀ

و االله  االله کرَم  ا روکَمو ﴿ ؛هم کید دارد ،چون خدا هم مکر دارد .مکر هم تعبیر شده .همدفکس نمی همه و

کنند پیش ها طرح می؛ یعنی دیگران نقشهکنه. خدا هم مکر میکنند. دیگران مکر می39﴾ خیر الماکرین

؛ یعنی ﴾إنَّ کَیدي متین ﴿ ،﴾ االله کرَم  ا روکَمو ﴿کند طرح می ايپرده نقشهخدا هم پشت  وخودشون 

 نمتقیعنی قوي است و  ؛کید من متینه .آورد از اون نقشه منکنم و کسی سر در نمیاي که طرح مینقشه

س پ ﴾امُلی لهَم  ﴿نقش بر آب کنه  را اي که من طرح کردمتواند اون نقشه. و هیچ قدرتی نمیاست و ثابت

 .تا اینجا ترجمه آیاته
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ا و مردم را موعظه گشت در شهرهدر هر حال این می ؛ب بودکه از اهل عمل محسوصم اند که اون حاتم انوشته

وارد قتی و .خبر شدند به استقبال آمدنداونجا که مردم با صلى الله عليه وسلم تا رسید به مدینه پیغمبر اکرم .کردت میو نصیح

خواست از ؛ میدانستذلک خودش میمع ؟اینجا هچه شهری ؟»ایتها مدینۀ هذه« :شد بر مدینه سوال کرد

 ؟قصر پیغمبر کجاست من دو رکعت درش نماز بخوانم :پرسید گفتند مدینه پیغمبر شهر پیغمبره. .هها بپرساون

جا پس قصر اصحابش کجاست اون :گفت .هاي زمینی داشتهم از این خانه پیغمبر .پیغمبر قصر نداشت گفتند:

 ؟»مدینه فرعون فهذه«پس  :گفت .هایشان زمینی بود، خانهگفتند اصحابش هم قصر ندارند ؟نماز بخوانم

دینه م ؛این مدینه پیغمبر نیست ؟این شهر شهر پیغمبره ؛اید. شما اشتباه کردهشهر فرعونه ،پس این شهر

و این رو بردند  .خبر دادند بله سلطان وقتاون کسانی که بودند و اونها از این حرف ناراحت شدند و  .فرعونه

 ؟»ايچرا گفته« ؛کرد اون والی اون حاکم تندي کرد بر اوتندي  ؛اون رو آوردند .برخلاف سیاست حرف زده

. هستم همغریب  .سوادي هستم. من آدم بیدگی نکنیدز. شتابخشونت نکنید .من تند نشوید با :بعد گفت

و  .و مشرف بر یکدیگر هاي بلندساختمانهاي مرتفع و ؛ همه جا قصربعد نگاه کردم .امتازه وارد این شهر شده

ا قصر ه: پس قصر پیغمبر کجاست در میان این قصرگفتم .شهر پیغمبر :گفتند ؟هاینجا شهر چی :گفتممن بعد 

. داشتندها هم ناون :گفتند ؟اصحاب پیغمبر قصرشون کجاست :گفتم .قصر نداشته :گفتند ؟پیغمبر کجاست

و از طرفی قرآن شرف بر هم دیگر هاي بلند و مهاي مرتفع است و خانهخب من هر جا نگاه کردم دیدم کاخ

اي از . دیدم در زندگی شما نمونهی از پیغمبر کنیدشما تأس ؛40﴾هنَسح ةٌسوااللهِ اُکُم فی رسوللَ و﴿ ؛گفته
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 زندگیر اي از پیغمبر د؛ چون نمونهکنید این شهر پیغمبر نیست. گفتم شما اشتباه میشودپیغمبر دیده نمی

هاي شما کدام قسمت از کار ؟و لذا گفتم کجاي زندگی شما شبیه به پیغمبره .کنیدمیشما اشتباه  .شما نیست

تشبیه به پیغمبر است که بشود گفت این ام، تدهند سنّیه و این سنتی که دارند انجام میت احمدام 

کنیم مردم ما استدراج میکه میفرماید بله به هر حال این آیه خواستم ترجمه شده باشد  ؟پیغمبري است

  .هاي عذابشون چگونه استروز قیامت تا اونجا ببینند صحنه ا برسند بهم را تمجر

 ◌ؑ نقلی بوده و هم بنا بر قولی روز ولادت امام کاظم  بربنا  ◌ؑروز وفات امام مجتبی هم حالا امروز که گذشت 

الحوائج شود که باب میان آمد عرض ادب به حضورشان می به ◌ؑن جعفراسم مبارك امام موسی بچون  .بوده

س راهنمایی مقد آستانما را به این که  شاکریمهم خدا را و ایم  ◌ؑ ما به هر حال گداي در خانه اهل بیت  .است

بله به قول  .دل و جان ما پیدا شده است در ◌ؑو ولایت اهل بیت عصمت ت ت و مودمحب ؛ این سرمایۀکرده

ام از ام بر این شیعه که در هرجا احتمال بدهد یکییکی از از آقایان و بزرگان خدمتشون بودیم واقعاً آفرین 

ر با خاندان پیغمب و اصلاً سازدو بارگاهی می سازداي میهرسد اونجا قبپیغمبر می ها ولو با چند فاصله برزاده

 ها عنایتخداوند چه لطفی به اون .انداي با خاندان پیغمبر پیدا کردهها عجیب رابطه؛ مخصوصاً ایرانیشیعه

کی از قبور ی که ؛ هر جاییریزند هیچی جاي خود محفوظهکه طلا می ◌ؑمعصومین  ۀحالا سر قبر ائم .ردهک

است  ◌ؑ هر جایی که یکی از  فرزندان زهرا  ؛ها است. در عالم خیلی جاگردندوار میاینجا پروانه ◌ؑفرزندان زهرا 

 .کننداونجا پرواز می اند کهکه خب آب دیدهشود . مردم معلوم میکنندوار مردم دورش گردش میاونجا پروانه

. خب دهکنه آبی دیده ش. هرجا دیدیم کبوتري پرواز میکنندآیا یک گوشۀ بیابان آب نباشد کبوترها پرواز نمی

انقدر غوغا    ◌ؑ فاطمه  ۀومچرا کنار قبر معص ؟انقدر غوغا است ◌ؑ کنار قبر امام رضا  ؟روندچرا جاهاي دیگه نمی
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اي هاونجا که قب ؛قبرستان بقیع بروید. در هرجا بروید مطلب همینه .◌ؑکنار قبر حضرت عبدالعظیم  ؟است

اما غوغاي مردم در اونجا بیشتر از سایر جاها  ؛خاك است و سنگه ؛اي نیست، طلا و نقرهبارگاهی نیست ،نیست

عه فکر می کنند شیاونایی که  .ریزندیاشک م .ه و شیونی دارندج. ناله دارند و ضیزندر. اونجا هم اشک میاست

یست و بارگاه ن؟ اونجا که قبه خب بیان ببینند در بقیه چی ؛شودو نقره و گنبد و بارگاه مرعوب میبراي طلا 

. همانجا روندها میکنند روي خاكطی میپاي برهنه اون مسافت را  ؛افکنندها را از پا می. کفشخاك است ؛که

 ؛سوزد؟ از محبت میچرا ؛سوزد. دل میشودگردن خود را کج کرده اشک جاري می ؛هاایستند روي خاكمی

 .شودل مردم نباشد که اشکشون جاري نمیتا محبت در د

 و لذا در  .عظیم اونهاست که خدا به اونها داده استدارند سرمایۀ  ◌ؑ ت که به خاندان عصمت خب این محب

اون آقایی که در قعر  سلام بر؛ »علی المعذبّ فی قَعرِ السجونالسلام « :خوانیممی ◌ؑزیارت امام کاظم 

 المعذبّ فی« .گرفتهورد شکنجه و اذیت و آزار قرار میهایی که تاریک بوده ممانند چاهکه هاي تاریک زندان

هاي زنجیر حلقهاون آقایی که انقدر  .41»المرضوضِ بحِلقِ القُیود اقِلسقَعرِ السجون و ظلَُمِ المطامیرِ ذي ا

 ذي الساقِ المرضوضِ« .؛در هم کوبیده شده ،آورده که استخوان ساق پا در هم شکسته یشکه فشار بر ساق پا

که روي دوش چهار اي اون جنازه ؛42»و الجنازةِ المنادي علَیها بذِلُِّ الإستخفاف«عاقبت؛ » بحِلقِ القیُود

خواهد بیاید و از دنیا رفته هر که می که هاستکرد امام رافضیندا میان بیرون آمده و منادي هم غلام از زند

 ◌ؑ/ زیارت حضرت موسی بن جعفر مصباح الزاّئر .7

 ◌ؑ. مصباح الزاّئر/ زیارت حضرت موسی بن جعفر 8
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کردند ن ت پروردگار و یارانش را خیرحج؛ تابوتی بیاورد. اي را بلند کند؛ اما روز عاشورا کسی نیامد جنازهببیند

  .بالاي  نی برا از بدن جدا کردند ر رس مطهبلکه نیزه آوردند رأ

 »بااالله العلی العظیملاحول و لا قوة الاّ «

 ؛»المعصومین یا االله ۀائم االلهم إناّ نسئلک باسمک الأعظم و به حق موالین«

  ؛تعجیل فرما ◌ؑدر فرج امام زمان  ◌ؑحقیقت امام کاظم روردگارا به پ

  ؛گناهان ما را بیامرز

  توفیق بندگی به ما عنایت بفرما؛ 

  ؛اي ما را لباس عافیت بپوشانهمریض

عاقبت به همۀ ما عنایت بفرما؛سن ح 

 ان ما را به راه دین هدایت بفرما؛ها و جوانبچه

 ت دینی و دنیایی ما را حل بفرما؛مشکلا

»رم َحن االلهُ م ۀ  مع فاتحأ القرَی لواتالص. « 
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